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Abstract

The general understanding of Muslims regarding the story of Joseph (AS), like other 
prophethood narratives, is influenced by the misinterpretation from the Old Testament 
and Isra’iliyat. This issue has also affected Orientalist research. In this study, the text 
of Joseph’s article in the Leiden Encyclopedia of the Qur’ān (2003) is first translated 
into Persian, and then, using a descriptive-analytic method, its themes are examined 
and critiqued based on their comparison with the verses of the Quran and authentic 
hadith. Shalom Goldman, the author of the article “Joseph,” while having moved be-
yond many themes of Surah Yusuf, notes an important point: “the entire Surah Yusuf 
expresses the presence of God’s Hand [divine sovereignty and lordship] in all scenes 
of life.” Among the important findings of this study, which also constitutes a critique 
of the article’s erroneous themes, is that Joseph, in his childhood, only dreams once, 
and he tells his dream only to his father; his exile to Egypt was caused by the scheming 
of his brothers, who regarded his upbringing as improper. Goldman, like some Islamic 
exegetes, has assumed that Joseph al-Seddiq had become a prophet at least since the 
moment he was placed in the well of Canaan; whereas Joseph was not a prophet while 
Jacob (AS) was alive; consequently, the entire story of Joseph in Surah Yusuf express-
es Joseph’s life before his prophethood.
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چکیده

ع( ماننــد دیگــر قصــص انبیــا تحــت تأثیــر روایــت  برداشــت عمومــی مســلمانان از قصّــۀ یوســف)

نادرســت عهــد عتیــق و اســرائیلیات قــرار دارد. ایــن مســئله در پژوهش‌هــای مستشــرقان نیــز تأثیرگذار 

، مت��ن مقال��ۀ یوس��ف ]Joseph[ در دائرة‌المعــارف قــرآن لیــدن )2003م(  ب��وده اس��ت. در جس��تار حاض��ر

ابتــدا بــه فارســی ترجمــه و ســپس بــه روش توصیفی-تحلیلــی، مضامیــن آن براســاس تطبیــق بــا آیــات 

قرآن و روایات صحیح، بررس��ی و نقد ش��ده اس��ت. ش��الوم گلدمن )Shalumn Goldman(، نویســندۀ 

ی از مضامیــن ســورۀ یوســف گذشــته، ولــی بــه ایــن نکتــۀ مهــم اشــاره  مقالــۀ »یوســف«، گرچــه از بســیار

کــرده اســت کــه »سراســر ســورۀ یوســف بیان‌گــر حضــور دســت خــدا ]ولایــت و ربوبیــت الهــی[ در 

همــۀ صحنه‌هــای زندگــی اســت«. از یافته‌هــای مهــم ایــن پژوهــش کــه نقــد مضامیــن نادرســت مقالــه 

نیــز بــه شــمار می‌آیــد، آن اســت کــه یوســف در کودکــی تنهــا یــک‌ مرتبــه خــواب می‌بینــد و آن را تنهــا 

، کیــد برادرانــش اســت کــه شــیوۀ تربیــت  ــه مصــر ــت تبعیــد او ب
ّ
ــرای پــدرش تعریــف می‌کنــد و عل ب

ــق  ــف صدّی ــامی، یوس ــران اس ــی از مفسّ ــد برخ ــن همانن ــتند. گلدم ــت می‌پنداش ــدن او را نادرس ش

را دســت‌کم از زمــان قــرار گرفتــن در نهانــگاه چــاه کنعــان پیامبــر فــرض کــرده اســت، در حالــی کــه 

ع( زنــده بــود، پیامبــر نبــود؛ در نتیجــه، همــۀ قصّــۀ یوســف در ســورۀ  یوســف تــا زمانــی‌ کــه یعقــوب)

یوس�ـف، بیان‌گ�ـر زندگ�ـی یوس�ـف پی�ـش از پیامب�ـری اوس�ـت.

گان: تفسیر سورۀ یوسف، قصص قرآن، اسرائیلیات، نقد عهد عتیق، مستشرقان کلیدواژ
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گلدمن، نویسندۀ مقالۀ حضرت یوسف)ع( شالوم ال. 

شــالوم ال. گلدمــن، دانشــیار مطالعــات عبرانــی و تطبیقــی در گــروه مطالعــات خاورمیانــه و آســیای 

ی دورۀ کارشناســی خــود را در دانشــگاه نیویــورک بــه پایــان  ی اســت. و جنوبــی در دانشــگاه ایمــور

تــش را تــا  ی تحصیلا یافــت کــرد. و رســاند و مــدرک کارشناســی ارشــد خــود را از دانشــگاه کلمبیــا در

مقطــع دکتــرا در رشــتۀ متــون عبــری و خــاور نزدیــک باســتان از دانشــگاه نیویــورک ادامــه داد. پروفســور 

ی اســتاد  یــس می‌کــرد. و ی، در کالــج دارتمــوث تدر گلدمــن، پیــش از تصــدی ســمت خــود در ایمــور

مدعــو در بــراون، کیــس وســترن و ایالــت اوهایــو بــوده اســت. دکتــر گلدمــن هــم در دارتمــوث و هــم 

ی  یافــت کــرده اســت. در ســال 2002، و یــس برجســتۀ کارشناســی در ی، جوایــزی را بــرای تدر در ایمــور

ی از Phi Beta Kappa بــه دلیــل نقــش به‌ســزایش در پیشــرفت دورۀ کارشناســی  توســط بخــش ایمــور

یــکا و نویســندۀ »زبــان  شــناخته شــد. پروفســور گلدمــن ویراســتار زبــان عبــری و کتــاب مقــدس در آمر
مق�ـدّس خداون�ـد: عب�ـری« و »تخیّ�ـل آمریکای�ـی« اس�ـت. 1

ترجمۀ مقالۀ Joseph )یوسف( در دائرة‌المعارف قرآن

یوســف، فرزنــد یعقــوب، داســتانش در ســورۀ یوســف، دوازدهمیــن ســورۀ قــرآن آمــده اســت. ایــن 

ســوره اختصــاص بــه داســتان یوســف دارد و همچنیــن طولانی‌تریــن روایــت قرآنــی اســت کــه دربــاره 

ــای  ــه از گفتگوه ــت ک ــف اس ــی یوس ــع زندگ ــه وقای ــوط ب ــه مرب ــت. 111 آی ــخصیت اس ــک ش ــی ی زندگ

دوران جوانــی او بــا پــدرش یعقــوب و برادرانــش آغــاز می‌گــردد تــا گفتگوهایــی کــه بــه تبعیــد و حبــس 

یوس�ـف و حل‌وفص�ـل کش�ـمکش‌های خانوادگ�ـی از طری�ـق هدای�ـت و اله�ـام اله�ـی منج�ـر می‌ش�ـوند.

»بهتریـن قصّه‌هـا« )احسـن‌القصص(  ایـن سـوره،  کـه  بیـان مـی‌دارد  آیـۀ سـوم سـورۀ یوسـف چنیـن 

اسـت. تفسـیرهای قـرآن در این‌بـاره متفـاوت اسـت کـه آیـا ایـن داسـتان اشـاره مسـتقیم بـه داسـتان 

یوسـف اسـت یـا بیانـی کلـی دربـارۀ ماهیـت روایـت قصـص قرآنـی. مفسّـرانی کـه معتقدنـد داسـتان 

یوسـف بهتریـن داستان‌هاسـت، دلایـل مختلفـی بـرای برتـر بـودن آن می‌آورنـد. »ایـن داسـتان بسـیار 

1. https://www.thegreatcourses.com



153 نقد مقالات »مریم« و »عیسی« در دائرة‏المعارف قرآن لیدن

زیباست به خاطر درس‌های نهفته در آن، پرداختن به خیرخواهی یوسف و گنجینه‌ای از موضوعات 

مختلـف کـه در آن پیامبـران، فرشـتگان، شـیاطین، جـن، انسـان‌ها، حیوانـات، پرنـدگان، پادشـاهان و 

اشـیا در آن نقـش ایفـا کرده‌انـد« )ثعلبـی، قصـص، ذی�ل آی�ه(.

در سراسـر ایـن سـوره خطاب‌هایـی وجـود دارد کـه مؤمنـان را بـه دیـدن دسـت خـدا در امـور انسـان‌ها 

، حضـرت یوسـف  و تشـخیص قـدرت حقیقـی پیامبـری )یوسـف: 7، 56، 57( وامـی‌دارد. از ایـن‌رو

می‌توانـد نمونـه‌ای مثال‌زدنـی از الگوهـای قرآنـی باشـد: او پیامبـری )نبـی( اسـت کـه اسـتهزا و تبعیـد 

می‌ش�ود، ام�ا س�رانجام بی‌گناه�ی او اثب�ات می‌ش�ود و ب�ه مرتب�ۀ والای�ی می‌رس�د.

بـه همیـن ترتیـب، او الگویـی بـرای زندگـی حضـرت محمـد می‌شـود و بسـیاری از تفاسـیر قرآنـی ایـن 

موضـوع را محتـوای اصلـی و کاربـرد اصلـی سـوره می‌داننـد. ایـن تفسـیر بـا روایـت »اسـباب نـزول« قـوّت 

پیـدا می‌کنـد کـه زمـان وحـی سـورۀ یوسـف، رویدادهایـی پیـش آمـد و حضـرت محمـد دربـاره علـم بـه 

کانی کـه دربـاره آن مشـکوک بودند، وارد مباحثه شـد. و حالا این سـوره  روایـات فرزنـدان اسـرائیل بـا شـکا

پاسـخی به آن بحث اسـت و با جزئیات بسـیار مطرح شـده اسـت و حاوی اطلاعاتی اسـت که پیش 

از ای�ن درب�اره خان�وادۀ یعق�وب بازگ�و نش�ده اس�ت.

بیضـاوی در تفسـیر آیـۀ آغازیـن ایـن سـوره: »این‌هـا نشـانه‌هایی از کتـاب آشـکار اسـت« )یوسـف: 1(، 

خوانشـی دیگـر را بـرای دسـتیابی بـه معنـای سـاده سـورۀ یوسـف ارائـه می‌دهـد. او بیـان می‌کنـد: »ایـن 

سـوره‌ای اسـت که برای یهودیان آنچه خواسـته‌اند، آشـکار می‌کند... در اخبار آمده است احبار ایشان 

یه بـه مصـر رفتنـد و دربـاره  بـه سـران مشـرکین گفتنـد: "از محمـد بپرسـید چـرا خانـدان یعقـوب از سـور

داس�تان یوس�ف نی�ز س�ؤال کنی�د"، س�پس ای�ن س�وره نازل ش�د«.

در موقعیتی دیگر از محمّد درباره جزئیات بیشـتر سـؤال می‌شـود و سـپس او اسـامی سـتاره‌هایی را که 

یوسـف در خوابش دیده بود، بازگو می‌کند. خواب‌ها در این داسـتان موضوعیت دارد. رؤیای یوسـف 

کی از قدرت و جاه‌طلبی اسـت و برای برادرانش تلخ می‌آید، در سـورۀ یوسـف، آیات  در کودکی که حا

4 تـا 7 آمـده اسـت. رؤیاهـای پادشـاه مصـر )فرعـون( او را بـه مخمصـه می‌انـدازد و آن‌هـا مجموعـه‌ای از 

خواب‌ها )اضغاث احلام( هسـتند و تنها یوسـف می‌تواند به درسـتی تعبیر کند )یوسـف: 49-43(.
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کــه در داســتان یوســف در  در اینجــا می‌تــوان عمــاً ایجــاز در داســتان یوســف را دیــد. در حالــی 

گانــه  یــای جدا انجیــل عبــری، هــر دو قســمت خواب‌هــا ـ خــواب یوســف و فرعــون ـ هرکــدام دو رؤ

یاهــا از  دارنــد، امــا قــرآن بــرای هرکــدام تنهــا یــک خــواب بیــان می‌کنــد. چکیــدۀ پیام‌هــای ایــن رؤ

طریـ�ق نحـ�وۀ نـ�گارش و تفاسـ�یر مطرح‌شـ�ده منتقـ�ل می‌شـ�ود.

گانــه مطــرح  یاهــای یوســف از بقیــۀ ماجراهــای داســتان جدا در قصــۀ یوســف، قســمت مربــوط بــه رؤ

یاهــای یوســف اســت، بیشــترین  شــده اســت. بخش‌هــای دیگــر داســتان کــه جــدا از ماجــرای رؤ

توجــه تفســیری و ادبــی را بــه خــود جلــب کــرده اســت )هــم در فرهنــگ اســامی و هــم غربــی(: بخشــی 

ــدادن یوســف  ــن ن کــم تــاش می‌کنــد یوســف را بفریبــد )یوســف: 23-31(. دلایــل ت کــه همســر حا

بــه ایــن پیشــنهاد از طــرف زنــی کــه از او بزرگ‌تــر اســت و نامــش در ایــن داســتان ذکــر نشــده اســت، 

مســتقیماً اشــاره نمی‌گــردد. صرفــا این‌طــور مطــرح شــده اســت کــه یوســف از وسوســه زمانــی در امــان 

مانــد کــه »برهــان پــروردگارش« )یوســف: 24( را دیــد و در دیدگاه‌هــای مختلــف به‌عنــوان تصویــری 

ک�ـم خان�ـه ی�ـا تصوی�ـری از پ�ـدرش یعق�ـوب تفس�ـیر ش�ـده اس�ـت. از حا

ــه یوســف  ــۀ الهــی می‌داننــد کــه ب ــر وسوســه را »ندایــی« از ناحی تفاســیر دیگــری، ایــن توقــف در براب

کــه  ی از آیــات قــرآن بــوده اســت  گنــاه نکنــد، یــا اینکــه ظاهــر شــدن دیــوار کــرده اســت  خطــاب 

گنـ�اه ظاهـ�ر شـ�ده اسـ�ت. ی در برابـ�ر  به‌عنـ�وان هشـ�دار

 ،" یارویــی بعــدی او بــا "زنــان شــهر کــم رخ داد و رو ماجرایــی کــه بــرای یوســف در برخــورد بــا همســر حا

یــای پادشــاه، ]یوســف[ از آن آزاد  باعــث شــد یوســف بــه زنــدان بیفتــد؛ زندانــی کــه پــس از تأویــل رؤ

کیــد می‌کنــد و از این‌جــا صحنــه را بــرای روایــت  می‌شــود. در این‌جــا قــرآن بــر بی‌گناهــی یوســف تأ

نیم�ـۀ دوم داس�ـتان آم�ـاده می‌کن�ـد.

اســت.  بــا خانــواده‌اش  پرماجــرای یوســف  یارویــی  رو بــر  کیــد  تأ در قســمت دوم ســورۀ یوســف، 

ــام آن‌هــا ذکــر نشــده اســت( بیــن پدرشــان یعقــوب و برادرشــان یوســف  ــرادران )ن رفت‌وآمــدی کــه ب

ــا هــم وارد مصــر  ــرادران و پــدر آن‌هــا ب ــزاع خانوادگــی اســت. پیــش از آن‌کــه ب دارنــد، در جهــت رفــع ن
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شــوند )یوســف: 100(، نــزاع خانوادگــی رفــع شــده اســت. یوســف بــه برادرانــش اطمینــان می‌دهــد 

کــه آنــان را ســرزنش نخواهــد کــرد و بــه یعقــوب می‌گوینــد فرزندانــش بخشــیده شــده‌اند. در پایــان 

داســتان، ایــن ســوره خواننــده یــا شــنونده را ترغیــب می‌کنــد کــه متوجــه ارادۀ خــدا در ایــن داســتان 

شـ�ود؛ اراده‌ای کـ�ه تنهـ�ا از جانـ�ب پیامبـ�ران خـ�دا آشـ�کار می‌شـ�ود.

نــام یوســف در دو ســوره به‌جــز ســورۀ یوســف آمــده اســت. در فهرســتی از شــخصیت پیامبــران کــه 

پیش‌تــر در قــرآن آمــده اســت، نــام یوســف بیــن دو نــام ایّــوب و موســی آمــده اســت )انعــام: 84(. در 

ایــن دو محتــوای یکســان، یوســف به‌عنــوان یکــی از پیامبــران ســلف الگویــی بــرای محمّــد اســت. 

در قــرآن چنیــن می‌گویــد: »پیــش از ایــن یوســف دلایــل روشــن بــرای شــما آورد، ولــی شــما همچنــان 

در آنچــه او بــرای شــما آورده بــود تردیــد داشــتید؛ تــا زمانــی کــه از دنیــا رفــت، گفتیــد: هرگــز خداونــد 

.)34 : بعــد از او پیامبــری مبعــوث نخواهــد کــرد!« )غافــر

ی او در قــرآن ذکــر نشــده اســت، امــا در افســانه‌های اســامی  ک‌ســپار نــه مــرگ یوســف و نــه خا

مطــرح شــده‌اند. طبــری )د. 923/310( حدیثــی را روایــت می‌کنــد کــه یوســف تــا 120 ســال عمــر کــرده 

اســت. همچنیــن بــا اســتناد بــه روایتــی در انجیــل بیــان می‌کنــد کــه مــرگ او در ســنّی کمتــر از ایــن 

بــوده اســت. در عهــد عتیــق این‌طــور آمــده کــه »110 ســال عمــر کــرد و اینکــه افرایــم و منَسّــی فرزنــدان 

، در فرهنــگ عامــۀ  او بودنــد«. اســتفاده از تابــوت یوســف به‌منظــور ضمانــت حاصل‌خیــزی مصــر

اسالمی آم�ـده اس�ـت.

ی  ک‌ســپار یــان دربــارۀ مــکان خا ی )د. 1286/685( می‌گویــد: »مصر در تفســیر ســورۀ یوســف، بیضــاو

یوســف دچــار اختــاف شــدند تــا جایی‌کــه نزدیــک بــود جنــگ شــود؛ در نتیجــه تصمیــم گرفتنــد او را 

یــش بگــذرد  در تابوتــی از ســنگ مرمــر قــرار دهنــد و در رود نیــل دفنــش کننــد تــا از ایــن طریــق آب از رو

یــان از او ســهمی برابــر خواهنــد داشــت«. و او را بــه سراســر مصــر برســاند. در نتیجــه، مصر

یه )شــام( بردنــد. روایــات اســامی درباره محــل دفن نهایی  ، اســتخوان‌های یوســف را بــه ســور از مصــر

یوســف دارای اختــاف هســتند. یکــی از محل‌هایــی کــه دربــارۀ آن روایــت اســت، حــرم الخلیــل در 
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تــه )یاقــوت، بلــدان، 
َ
، روســتای بَل حِبــرون اســت )یاقــوت، بلــدان، ص 498-9(. بنابــر روایتــی دیگــر

ی، راهنمــا، ص 61( نزدی�ـک نابل�ـس اس�ـت. ص 710؛ هــرو

از ایــن توضیــح مختصــر مشــخص می‌شــود کــه روایــات تفســیری و فرهنــگ عامــه مربــوط بــه ســورۀ 

یوســف بســیار مفصّــل اســت. در حالی‌کــه پژوهشــگران غربــی متقــدّم، توجــه بــه تطبیــق ایــن ســوره 

بــا داســتان‌های یوســف در کتــاب مقــدّس عبــری داشــتند، محققــان متأخــر بــر قابلیت‌هــای ادبــی 

.)Goldman, 2003, p. 55-57( توج��ه می‌کنن��د )س��وره و رابط��ۀ ای��ن داس��تان ب��ا زندگ��ی محم��د)ص

بررسی مقالۀ یوسف در دائرة‌المعارف قرآن

الف( توجّه به »ارادۀ خداوند«، نکتۀ مثبت مقالۀ یوسف

گلدم��ن در دو جــا ب��ه ایـن� نکتۀــ مهــم اش��اره می‏کن��د ک��ه: »در سراســر ایــن ســوره خطاب‌هایــی وجــود 

ــه دیــدن دســت خــدا در امــور انســان‌ها و تشــخیص قــدرت حقیقــی پیامبــری  دارد کــه مؤمنــان را ب

)یوســف: 7، 56، 57( وامــی‌دارد«؛

»ایـ�ن سـ�وره خواننـ�ده یـ�ا شـ�نونده را ترغیـ�ب می‌کنـ�د کـ�ه متوجـ�ه ارادۀ خـ�دا در ایـ�ن داسـ�تان شـ�ود« 

.)Goldman, 2003, p. 57(

ــی  ــای زندگ ــام صحنه‌ه ــی را در تم ــت اله ــف، ولای ــورۀ یوس ــت س ــوان گف ی، می‌ت ــۀ و ــل نکت در تکمی

ــه ظاهــر طبیعــی زندگــی، ربوبیــت  بشــر نشــان می‌دهــد؛ یعنــی در ورای همــۀ اتفاق‌هــا و حــوادث ب

مــۀ 
ّ

الهــی و دســت حکیمانــۀ خداونــد اســت کــه امــور را پیــش می‌بــرد و ســامان می‌دهــد. بــه گفتــۀ علّا

طباطبائ��ی: »غــرض ایــن ســوره بیــان ولایتــى اســت كــه خداونــد نســبت بــه بنــده‌اش دارد؛ البتــه آن 

بنــده‌اى كــه ایمــان خــود را خالــص، و دلــش را از محبــت او پــر كــرده و دیگــر جــز بــه ســوى او بــه هیــچ 

ى، امــور چنیــن بنــده‌اى را خداونــد خــودش عهــده‌دار شــده،  ســوى دیگــرى توجّــه نداشــته باشــد. آر

، و از جــام محبــت سرشــارش  او را بــه بهتریــن وجهــى تربیــت مك‌ىنــد، و راه نزدیــك شــدنش را همــوار

مك‌ىنــد؛ آن‌چنــان كــه او را خالــص بــراى خــود م‌ىســازد و بــه زندگــى الهــى خــود زنــده‌اش مك‌ىنــد، 

كت�ـش دس�ـت ب�ـه دس�ـت ه�ـم داده باش�ـند. هرچن�ـد اس�ـباب ظاه�ـرى هم�ـه در هلا



157 نقد مقالات »مریم« و »عیسی« در دائرة‏المعارف قرآن لیدن

و  نوائــب  بخواهنــد؛ عزیــزش مك‌ىنــد، هرچنــد  را خــوار  او  بــزرگ مك‌ىنــد، هرچنــد حــوادث  را  او 

ـ�ت بكشـ�اند و قـ�در و منزلتـ�ش را منحـ�ط سـ�ازد.
ّ
ناملایمـ�ات روزگار او را بـ�ه سـ�وى ذل

هــر پیشــامدى كــه در طریــق تكامــل یوســف ســدّ راهــش م‌ىشــد، خداونــد عیــن همــان پیشــامد را 

وســیلۀ رشــد و پختــه شــدن او و باعــث موفقیــت و رســیدن بــه هدفــش قــرار داد، و همــواره خــدا او را 

یــد، و  از حالــى بــه حالــى تحــوّل مــ‌ىداد تــا آن‌جــا كــه او را مُلــك و حكمــت ارزانــى داشــته، او را برگز

ى كــه پــدرش بــه او  تأویــل احادیــث را بــه او بیاموخــت، و نعمــت خــود را بــر او تمــام نمــود، همان‌طــور

وعــده داده بــود« )طباطبایــی، 1390، ج 11، ص 73(.

کاستی‌های مقالۀ یوسف در دائرة‌المعارف قرآن ب( 

یباترین قصّه یا بهترین شیوۀ داستان‌سرایی  1. احسن‌القَصَص: ز

قَصَـصِ آورده اسـت 
ْ
حْسَـنَ ال

َ
یْـكَ أ

َ
ش�الوم گلدم�ن ب�ا اش�اره ب�ه آی�ۀ سـوم س�ورۀ یوس�ف: »حَْـنُ نَقُـصُّ عَل

کـه دیـدگاه مفسّـران دربـارۀ احسـن‌القصص متفـاوت اسـت: برخـی آن را اشـاره‌ای مسـتقیم بـه داسـتان 

دانسـته‌اند.  قرآنـی  قصـص  روایـت  ماهیـت  دربـارۀ  ـی 
ّ
کل بیانـی  را  آن  بعضـی  و  پنداشـته‌اند  یوسـف 

مفسّـرانی کـه معتقدنـد داسـتان یوسـف بهتریـن داستان‌هاسـت، دلایـل مختلفـی بـرای برتـر بـودن آن 

می‌آورنـد: »ایـن داسـتان بسـیار زیباسـت به‌خاطـر درس‌هـای نهفتـه در آن، پرداختـن بـه خیرخواهـی 

یوسف و گنجینه‌ای از موضوعات مختلف که در آن پیامبران، فرشتگان، شیاطین، جن، انسان‌ها، 

.)Goldman, 2003, p. 59( »حیوان�ات، پرن�دگان، پادش�اهان و اش�یا در آن نق�ش ایف�ا کرده‌ان�د

ــا قصــۀ یوســف اشــتباه گرفتــه اســت؛ چــون در  ــا گلدمــن قصــۀ ســلیمان نبــی را ب ، گوی در بنــد اخیــر

س�ـورۀ یوس�ـف، س�ـخنی از ج�ـنّ و پرن�ـدگان و ش�ـیاطین نیس�ـت.

همۀ قصّه‌های قرآن احسن‌القَصَص‌اند 

قَصَــص« را ســورۀ یوســف پنداشــته‌اند آن اســت کــه 
ْ
حْسَــنَ ال

َ
اشــتباه کســانی کــه تنهــا مصــداق »أ

حْسَــنَ 
َ
دقّــت لازم را بــه ســاخت و معنــای کلمــۀ "قَصَــص" نداشــته‌اند و گمــان کرده‌انــد کــه آیــه »أ

قِصَــص« اســت. "قِصَــص" اســم و جمــع "قصّــه" اســت کــه در قــرآن بــه‌کار نرفتــه اســت. "قَصَــص" 
ْ
ال
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ی، قصّه‌ســرایی، داستان‌ســرایی کــه بــا مشــتقّاتش ۱۳ مرتبــه در  مصــدر اســت، بــه معنــی قصّه‌پــرداز

قــرآن بــه‌کار رفتــه اســت. بنابرایــن، ترجمــۀ »احســن‌القَصَص« بــه بهتریــن داســتان نادرس�ـت اس�ـت.

و  بهتریــن  قــرآن،  قصّه‌هــای  همــۀ  بیــان  در  مــا  یعنــی  قَصَــصِ« 
ْ
ال حْسَــنَ 

َ
أ یــکَ 

َ
عَل نَقُــصُّ  »نَحــنُ 

ــف  ــۀ یوس ــۀ قصّ ــرآن، از جمل ــای ق ــۀ قصّه‌ه ــم و هم ــه‌کار گرفته‌ای ــلوب را ب ــن اس ــن و زیباتری کامل‌تری

فشــارکی، 1399(. )لســانی  بیــان شــده‌اند  و درســت‌ترین ســبک  بــا شــیواترین  صدّیــق، 

طبرانــی )د. 360ق( آورده اســت: »همــۀ قصّه‌هــای قــرآن احســن‌اند؛ زیــرا خداونــد در قــرآن از احــوال 

ملــل گذشــته و پیامبــران آن‌هــا ســخن گفتــه اســت و تمــام آنچــه کــه مــورد نیــاز بنــدگان تــا روز قیامــت 

یــم بــه بهتریــن شــیوه و نظــم ذکــر کــرده اســت« )طبرانــی، 2008، ج 3، ص 464(. بــوده را در قــرآن کر

2. خواب یوسف در کودکی یا جوانی؟

در عهــد عتیــق آمــده اســت: »چــون یوســف هفــده ســاله بــود، گلــه را بــا بــرادران خــود چوپانــی می‌کــرد 

... یوســف خوابــی دیــده، آن را بــه بــرادران خــود بــاز گفــت. پــس بــر کینــه او افزودنــد« )ســفر پیدایــش، 

گفت‌وگوهــای دوران   ”his youthful conversations“ :گلدم��ن آورده اس��ت  ، ۳۷: ۲-۵(. از ای��ن‌رو

.)Goldman, 2003, p.59( جوان�ـی او ب�ـا پ�ـدرش یعق�ـوب و برادران�ـش

در حالی‌کــه در بیــان قــرآن، یوســف در ایــن زمــان هنــوز کودکــی اســت کــه بــه ســن نوجوانــی نرســیده 

اســت. بنابرایــن بایــد از واژهٔ “childhood” در متــن اصلــی اســتفاده می‌شــد. از جملــه نشــانه‌های 

بِیــهِ 
َ
 یُوسُــفُ لِِأ

َ
« اســت: »إِذْ قَــال بــارز کــه نشــان می‌دهــد یوســف در کودکــی خــواب دیــده، واژهٔ »بُنَــیَّ

 تَقْصُــصْ 
َ

 یَــا بُنَــیَّ لَا
َ

یْتُهُــمْ لِــی سَــاجِدِینَ * قَــال
َ
قَمَــرَ رَأ

ْ
ــمْسَ وَال

َ
حَــدَ عَشَــرَ كَوْكَبًــا وَالشّ

َ
یْــتُ أ

َ
ــی رَأ بَــتِ إِنِّ

َ
یَــا أ

بِیــن« )یوســف: ۵-۴(. نسَــانِ عَــدُوٌّ مُّ ِ
ْ

ــیْطَانَ لِلْإ
َ

 الشّ
َ

كَیْــدًا إِنّ ــكَ 
َ
ــىٰ إِخْوَتِــكَ فَیَكِیــدُوا ل

َ
یَــاكَ عَل رُؤْ

ــودک را در  ــا ک ــفقت ب ــی و ش ــد مهربان ــه بخواهن ــد ک ــه‌کار می‌برن ــی ب ــی وقت ــان عرب « را در زب ــیَّ واژهٔ »بُنَ

ــف در  ــت: »یوس ــده اس ــت ش ــز روای ع( نی ( ــر ــام باق ــد. از ام ــان دهن ــت، نش ــم اس ــن او ک ــه س ــی ک زمان

یــا را دیــد« )قمــی، ۱۳۶۳، ج۱، ص ۳۴۰-۳۳۹(. نه‌ســالگی ایــن رؤ
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ــا 
َ
إِنّ عَــبْ وَ

ْ
یَل هُ مَعَنَــا غَــدًا یَرْتَــعْ وَ

ْ
رْسِــل

َ
عِــب« در آیــۀ ۱۲ ســورۀ یوســف: »أ

َ
بــرد واژۀ »ل شــیخ طوســی کار

ــهُ 
َ
ــا ل

َ
إِنّ حَافِظُــونَ« را شــاهدی بــر ســن کــم یوســف دانســته اســت. ســخن و تعهــد بــرادران: »وَ

َ
ــهُ ل

َ
ل

ع( عرضــه  کــم یوســف اســت. همچنیــن یعقــوب) کودکــی و ســن  از  حَافِظُــونَ« نشــانۀ دیگــری 
َ
ل

کــم نبــود، تــرس و نگرانــی بــرای یوســف از  گــر ســن او  گــرگ او را بخــورد، و ا کــه می‌ترســم  مــی‌دارد 

ج۶، ص ۱۰۵(. جانــب یعقــوب جایــز نبــود )طوســی، بی‌تــا، 

3. علت تبعید یوسف به مصر

را  قــرآن  در  یوســف  داســتان  آغــاز  عتیــق،  عهــد  نادرســت  گزارش‌هــای  تأثیــر  تحــت  گلدمــن 

گفت‌وگوهــای او بــا پــدر و برادرانــش می‌دانــد؛ گفت‌وگویــی کــه در آن، یوســف محتــوای جاه‌طلبانــهٔ 

خــواب خــود را بــرای بــرادران بازگــو می‌کنــد و همیــن گفت‌وگوهــا منجــر بــه تبعیــد و حبــس او در 

.)Goldman, 2003, p.59( می‌شـ�ود  مصـ�ر 

در عهــد عتیــق، یوســف دو مرتبــه خــواب دیــده و هــر دو بــار آن را بــرای بــرادران تعریــف کــرده اســت: 

»و یوســف خوابــی دیــده، آن را بــه بــرادران خــود بــاز گفــت... ایــن خوابــی را کــه دیــده‌ام، بشــنوید: 

پــا شــده، بایســتاد، و بافه‌هــای شــما گــرد  گاه بافــهٔ مــن بر اینــک مــا در مزرعــه بافه‌هــا می‌بســتیم، کــه نــا

ی گفتنــد: آیــا فی‌الحقیقــه بــر مــا ســلطنت خواهــی  آمــده، بــه بافــهٔ مــن ســجده کردنــد. برادرانــش بــه و

ــد. از آن  ــهٔ او افزودن ــر کین ــخنانش ب ــا و س ــبب خواب‌ه ــه س ــد؟ و ب ــی ش ــلط خواه ــا مس ــر م ــرد؟ و ب ک

ــه  ــده‌ام، ک ــی دی ــاز خواب ــک ب ــت: این ــر داده، گف ــود را از آن خب ــرادران خ ــد، و ب ــر دی ــی دیگ ــس خواب پ

ــرادران خــود را خبــر داد، و پــدرش  ــازده ســتاره مــرا ســجده کردنــد. و پــدر و ب گاه آفتــاب و مــاه و ی ــا ن

ی گفــت: ایــن چــه خوابــی اســت کــه دیــده‌ای؟ آیــا مــن و مــادرت و برادرانــت  او را توبیــخ کــرده، بــه و

حقیقتــا خواهیــم آمــد و تــو را بــر زمیــن ســجده خواهیــم نمــود؟« )ســفر پیدایــش، ۳۷: ۱۰-۵(.

از  او  بــه یوســف، ســخن‌چینی  ع(  یعقــوب) انــدازهٔ  از  بیــش  گــزارش عهــد عتیــق، محبــت  بنابــر 

برادرانــش، و حســد بــرادران نســبت بــه یوســف، دلیــل مشــکلات پیش‌آمــده بــرای یوســف بیــان 

می‌شــود: «و اســرائیل ]یعقــوب[، یوســف را از ســایر پســران خــود بیشــتر دوســت می‌داشــت، زیــرا کــه 
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او پســر پیــری او بــود، و برایــش ردایــی بلنــد ســاخت. و چــون برادرانــش دیدنــد کــه پــدر ایشــان، او را 

ــامتی  ی به‌س ــا و ــتند ب ــتند و نمی‌توانس ــه داش ــی‌دارد، از او کین ــت م ــش دوس ــهٔ برادران ــتر از هم بیش

ســخن گوینــد« )ســفر پیدایــش، ۳۷: ۴-۳(.

 
َ

یــف می‌کنــد: »إِذْ قَــال ع( تعر یایــش را فقــط بــرای یعقــوب) یــم، یوســف رؤ در حالی‌کــه در قــرآن کر

یْتُهُــمْ لِــی سَــاجِدِینَ«؛ و متــن 
َ
قَمَــرَ رَأ

ْ
ــمْسَ وَال

َ
كَوْكَبًــا وَالشّ حَــدَ عَشَــرَ 

َ
یْــتُ أ

َ
ــی رَأ بَــتِ إِنِّ

َ
بِیــهِ یَــا أ

َ
یُوسُــفُ لِِأ

یــای یوســف ایــن بــود کــه او در خــواب، یــازده ســتاره و خورشــید و مــاه را بــه همراه عده‌ای ناشــناس  رؤ

دیــده بــود کــه آن افــراد ناشــناخته در برابــر او ســجده کردنــد )بهبــودی، ۱۳۶۹، ص ۳۴۴(. پــدر پــس از 

یایــش را بــرای برادرانــش بازگــو نکنــد: یــای یوســف، بــه او توصیــه کــرد کــه رؤ شــنیدن رؤ

بِیــنٌ«  نسَــانِ عَــدُوٌّ مُّ ِ
ْ

ــیْطَانَ لِلْإ
َ

 الشّ
َ

ــكَ كَیْــدًا إِنّ
َ
ــىٰ إِخْوَتِــكَ فَیَكِیــدُوا ل

َ
یَــاكَ عَل  تَقْصُــصْ رُؤْ

َ
 یَــا بُنَــیَّ لَا

َ
»قَــال

)یوســف: ۵-۴(.

بنابرایــن، آنچــه ســبب جدایــی یوســف از پــدر و انتقــال او بــه مصــر شــد، کیــد برادرانــش بــود کــه بــا 

ــكَ 
َ
ــىٰ إِخْوَتِــكَ فَیَكِیــدُوا ل

َ
یَــاكَ عَل  تَقْصُــصْ رُؤْ

َ
انگیــزهٔ اصلاح‌طلبــی آنــان انجــام گرفــت: »یَــا بُنَــیَّ لَا

كَیْــدًا« )یوســف: ۵(. بــرادران یوســف خــود را »عُصبــه«، گروهــی نیرومنــد و توانــا و برومنــد و شایســته 

می‌دانســتند کــه بــه زعــم و گمــان آن‌هــا، شــیوهٔ تربیتــی نادرســت پــدر ســبب خواهــد شــد کــه خانــدان 

ــا  بِینَــا مِنَّ
َ
ــىٰ أ

َ
حَــبُّ إِل

َ
خُــوهُ أ

َ
یُوسُــفُ وَأ

َ
ــوا ل

ُ
یعقــوب در آینــده قومــی صالــح و کارآمــد نباشــند: »إِذْ قَال

بِیــن« )یوســف: ۸(. لٍ مُّ
َ

فِــی ضَــا
َ
ــا ل بَانَ

َ
 أ

َ
ــةٌ إِنّ وَنَحْــنُ عُصْبَ

بِیكُــمْ وَتَكُونُــوا 
َ
كُــمْ وَجْــهُ أ

َ
رْضًــا یَخْــلُ ل

َ
وِ اطْرَحُــوهُ أ

َ
ــوا یُوسُــفَ أ

ُ
، درصــدد اصــاح برآمدنــد: »اقْتُل از ایــن‌رو

گــر مســئله را درســت می‌فهمیدنــد و القائــات  مِــن بَعْــدِهِ قَوْمًــا صَالِحِیــن« )یوســف: ۹(. در حالی‌کــه ا

شــیطان را از خــود دور می‌کردنــد، می‌دیدنــد کــه رفتــار پدرشــان بــا یوســف اشــتباه نیســت و او را 

ی را کــه در دوران کودکــی بــا آنــان  ع( همــان رفتــار در گمراهــی نمی‌پنداشــتند! حضــرت یعقــوب)

ع( به‌نــام اصــاح، اشــتباهات متعــددی را مرتکــب  داشــت، حــالا بــا یوســف دارد. فرزنــدان یعقــوب)

شــدند )لســانی فشــارکی، ۱۳۹۵(؛ ابتــدا توطئــهٔ قتــل یوســف را مطــرح کردنــد و بــا پیشــنهاد بــرادر 
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ــتِ  ــی غَیَابَ ــوهُ فِ قُ
ْ
ل

َ
ــوا یُوسُــفَ وَأ

ُ
 تَقْتُل

َ
ــمْ لَا نْهُ ــلٌ مِّ  قَائِ

َ
ــال ، طــرح تبعیــد او بــه تصویــب رســید: »قَ ــر بزرگ‌ت

ی بــه  ــمْ فَاعِلِیــنَ« )یوســف: ۱۰(. آنــان یوســف را بــه بهانــهٔ بــاز ارَةِ إِن كُنتُ ــیَّ تَقِطْــهُ بَعْــضُ السَّ
ْ
جُــبِّ یَل

ْ
ال

ی را از کنعــان ببــرد. از  ، و صحــرا بردنــد و او را در نهانــگاه چاهــی قــرار دادنــد تــا کاروانــی بــا یافتــن او

، شــب‌هنگام وقتــی از صحــرا بازگشــتند، بــه‌دروغ بــه پــدر گفتنــد کــه مــا از یوســف غافــل شــدیم  ایــن‌رو

بَاهُــمْ عِشَــاءً یَبْكُــونَ * 
َ
و گــرگ او را خــورد و پیراهنــی آغشــته بــه خــون را بــه پــدر نشــان دادنــد: »وَجَــاءُوا أ

ا  ــوْ كُنَّ
َ
نَــا وَل

َّ
نــتَ بِمُؤْمِــنٍ ل

َ
ئْــبُ وَمَــا أ ِ

ّ
ــهُ الذ

َ
كَل

َ
ــا ذَهَبْنَــا نَسْــتَبِقُ وَتَرَكْنَــا یُوسُــفَ عِنــدَ مَتَاعِنَــا فَأ

َ
بَانَــا إِنّ

َ
ــوا یَــا أ

ُ
قَال

ع( بــا دیــدن پیراهــن  كَــذِبٍ...« )یوســف: ۱۶-۱۸(. یعقــوب) ــىٰ قَمِیصِــهِ بِــدَمٍ 
َ
صَادِقِیــنَ * وَجَــاءُوا عَل

ســالم یوســف کــه بــا خونــی غیــر از خــون انســان آغشــته شــده بــود، متوجــه شــد کــه فرزندانــش دروغ 

می‌گوینــد و یوســف را گــرگ نخــورده اســت. ولــی به‌جــای اینکــه بگویــد دروغ می‌گوییــد، محترمانــه 

ــونَ« )یوســف:  ــا تَصِفُ ــىٰ مَ
َ
ــتَعَانُ عَل مُسْ

ْ
ُ ال ــرٌ جَمِیــلٌ ۖ وَالّلَّهَ ــرًا فَصَبْ مْ

َ
نفُسُــكُمْ أ

َ
ــمْ أ كُ

َ
تْ ل

َ
ل ــوَّ ــلْ سَ فرمــود: »بَ

۱۸(؛ در درونتــان خبــر دیگــری اســت کــه نفــس شــما آن را وارونــه و بــه گونــه‌ای دیگــر وانمــود می‌کنــد. 

ی می‌طلبــم. مــن صبــر جمیــل پیشــه می‌کنــم و در برابــر آنچــه می‌گوییــد، از خداونــد یــار

4. زمان پیامبری یوسف صدیق

از  بعــد  کــه  پنداشــته  پیامبــر  کودکــی  از  را  یوســف  اســامی،  مفســران  از  برخــی  هماننــد  گلدمــن 

ــه مقــام والایــی دســت پیــدا کــرد:  ــرادران، انتقــال بــه مصــر و ...( ب حوادثــی چنــد )ماجــرای توطئــهٔ ب

“p ,2003 ,he is a prophet /nabī�” (Goldman.59(؛ در صورتی‌کــه همــهٔ قصــهٔ یوســف صدیــق در 

ســورهٔ یوســف، مربــوط بــه قبــل از پیامبــری اوســت.

ــر  ــش را در مص ــوب و خاندان ــد یعق ــه خداون ــی ک ــید: از زمان ع( پرس ( ــر ــام باق ــلم از ام ــن مس ــد ب محم

یــای صــادق یوســف را بــه او نشــان داد، چنــد ســال یعقــوب بــا  نــزد یوســف گــرد هــم آورد و تأویــل رؤ

یوســف زندگــی کــرد؟

امام فرمود: دو سال.

ی زمین چه کسی بود: یعقوب یا یوسف؟ محمد بن مسلم سؤال کرد: حجت خدا در رو
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ــنُ  ــفُ بْ ــوبُ ... كَانَ یُوسُ ــاتَ یَعْقُ ــا مَ مَّ
َ
ــفَ، فَل ــكُ لِیُوسُ

ْ
مُل

ْ
ــةَ وَكَانَ ال حُجَّ

ْ
ــوبُ ال ــود: »كَانَ یَعْقُ ــام فرم ام

ــةَ«؛ حُجَّ
ْ
ــوبَ ال یَعْقُ

یعقــوب حجــت خــدا، و یوســف پادشــاه بــود؛ چــون یعقــوب وفــات کــرد ... یوســف حجــت خــدا شــد 

)عیّاشــی، ۱۳۸۰، ج۲، ص۱۹۸(.

حَادِیثِ، 
َ ْ
یــلِ الْأ وِ

ْ
مْتَنِــی مِــن تَأ

َّ
ــكِ وَ عَل

ْ
مُل

ْ
الِحِیــنَ« در آیــۀ: »رَبِّ قَــدْ آتَیْتَنِــی مِــنَ ال حِقْنِــی بِالصَّ

ْ
ل

َ
برخــی »أ

الِحِیــنَ«  حِقْنِــی بِالصَّ
ْ
ل

َ
نِــی مُسْــلِمًا وَ أ

َ
خِــرَةِ، تَوَفّ

ْ
ــا وَ الْآ نْیَ

ُ
ــی فِــی الدّ نــتَ وَلِیِّ

َ
رْضِ أ

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَ الْأ فَاطِــرَ السَّ

)یوســف: ۱۰۱( را دعــای یوســف صدّیــق بــرای ملحــق شــدن بــه جرگــۀ پیامبــران دانســته‏اند )لســانی 

فشــارکی، ۱۳۹۵؛ نیــز نــک: شــعرا، ۸۳؛ صافّــات، ۱۱۲؛ آل‏عمــران، ۳۹؛ انعــام، ۸۵(.

ــوهُ فِــی 
ُ
ن یَجْعَل

َ
جْمَعُــواْ أ

َ
ــا ذَهَبُــواْ بِــهِ وَ أ مَّ

َ
تعــداد کمــی از مفسّــران اســامی از فعــل »أوحَینــا« در آیــۀ »فَل

ــعُرُونَ« )یوســف: ۱۵( دچــار ایــن   یَشْ
َ

ــمْ لَا ا وَ هُ
َ

ــذ ــمْ هَ مْرهِِ
َ
ــم بِأ هُ ئَنَّ تُنَبِّ

َ
ــهِ ل یْ

َ
ــا إِل وْحَیْنَ

َ
ــبِّ وَ أ جُ

ْ
ــتِ ال غَیَابَ

اشــتباه شــده‏اند و یوســف را از همیــن زمــان پیامبــر فــرض کرده‏انــد )جصــاص، ۱۴۰۵، ج۴، ص۳۸۱؛ 

گاهــی  ، »أوحینــا« را بــه معنــای خبــر و آ یــدی، ۱۴۲۶، ج۶، ص۲۱۵(. در حالــی‌ کــه اغلــب تفاســیر ماتر

دانســته‌اند؛ یعنــی یوســف بــه اذن الهــی از مطلبــی باخبــر شــد کــه برادرانــش آن را درنیافتنــد )طبــری، 

۱۴۱۲، ج۱۲، ص۹۶؛ ســیّد قطــب، ۱۴۲۵، ج۴، ص۱۹۷۵(.

د 
ّ
ع( هنــگام تول وحــی در آیــۀ فــوق، »الهــام« و از همــان نــوع وحیــی اســت کــه خداونــد بــه مادر موســی)

رْضِعِیــهِ« 
َ
نْ أ

َ
مِّ مُوسَــىٰ أ

ُ
ــىٰ أ

َ
وْحَیْنَــا إِل

َ
فرزنــدش القــا کــرد تــا بــا آرامــش خاطــر فرزنــدش را شــیر دهــد: »وَ أ

)قصــص: ۷( و ســپس در رود نیــل رهــا کنــد )مــاوردی، ج۳، ص۱۴؛ نیــز نــک: صنعانــی، ۱۴۱۱، ج۱، 

ص۲۷۷؛ ثعلبــی، ۱۴۲۲، ج۵، ص۲۰۱(.

ابوعمــرو بــن عــاء بصــری )د ۱۵۴ق( در پاســخ بــه ابوعبیــده کــه چگونــه ممکــن اســت پیامبــران بــه 

ی و لعــب مشــغول شــوند، گفتــه اســت: در آن هنــگام یوســف پیامبــر نبــوده اســت: »لــم یكونــوا  بــاز

ج۱، ص۳۰۳(.  ج۲، ص۱۸۲؛ نیــز نــک: ابــن خالویــه، ۱۴۱۳،  یومئــذ أنبیــاء« )ســمرقندی، ۱۴۱۶ق، 

ســیّد مرتضــی نیــز در تنزیه‌الأنبیــا در دو جــا اشــاره دارد کــه یوســف زمانــی‌ کــه خــواب می‌بینــد و بــه 

بردگــی گرفتــه می‌شــود، پیامبــر نبــوده اســت )علم‌الهــدی، بی‌تــا، ص۴۶(.
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۵. معنای »همّ بها« و »برهان ربّه«

ــهِ« )یوســف:  بِّ ىٰ بُرْهَــانَ رَ
َ
أ ن رَّ

َ
 أ

َ
ــوْلَا

َ
ــتْ بِــهِ وَ هَــمَّ بِهَــا ل قَــدْ هَمَّ

َ
گلدمــن در اینکــه »برهــان ربّــه« در آیــۀ »وَ ل

۲۴( چــه بــود کــه یوســف را از وسوســۀ همســر عزیــز مصــر در امــان نگه‌داشــت، دیدگاه‎هــای زیــر را 

:)57 .p ,2003 ,Goldman( کــه برگرفتــه از تفاســیر اســامی اســت آورده اســت

• کم خانه؛	 دیدن تصویری از حا

• یا تصویری از پدرش یعقوب؛	

• »ندایی« از ناحیه الهی که به یوسف خطاب کرده است گناه نکند؛	

• ی در برابــر گنــاه )فــراء، ج۲، ص۴۰؛ طبــری، 	 ی از آیــات قــرآن به‌عنــوان هشــدار ظاهــر شــدن دیــوار

۱۴۱۲، ج۱۲، ص۱۱۰؛ مقاتــل بــن ســلیمان، ج۲، ص۳۲۹؛ عیّاشــی، ۱۳۸۰، ج۲، ص۱۷۳؛ قــس: رضــا، 

۱۴۱۴، ج۱۲، ص۲۷۹(.

یــرا آنچــه ســبب شــد کــه یوســف در دام توطئــۀ اجراشــده  هیچ‌یــک از مــوارد فــوق درســت نیســت؛ ز

از ســوی همســر عزیــز مصــر قــرار نگیــرد، آن بــود کــه خداونــد بــه یوســف برهانــش را نشــان داد؛ یعنــی 

بــه او الهــام کــرد بــا همســر عزیــز مصــر گلاویــز نشــود و از خــود دفــاع نکنــد، بلکــه صحنــه را بــا فــرار 

ــابِ«  بَ
ْ
ــدَى ال

َ
دَهَا ل ــیِّ ــا سَ فَیَ

ْ
ل

َ
، وَ أ ــرٍ ــن دُبُ تْ قَمِیصَــهُ مِ

َ
ــدّ ــابَ وَ قَ بَ

ْ
ــتَبَقَا ال ــرک کنــد: »وَ اسْ به‌ســوی در ت

ــاره‌ کــردن  ــز مصــر و پ ــان کــه ایجــاد درگیــری میــان یوســف و همســر عزی ــا نقشــۀ آن )یوســف: ۲۵(، ت

لبــاس یوســف از جلــو بــود، تحقّــق پیــدا نکنــد )لســانی فشــارکی، ۱۳۹۵(.

چهار معنا برای »همّ« مطرح شده است:

• ــمْ 	 یْكُ
َ
ِ عَل

ــرُواْ نِعْمَــتَ الّلَّهَ ــواْ اذْكُ ذِیــنَ آمَنُ
َّ
ــا ال هَ یُّ

َ
ــا أ ی را داشــتن؛ ماننــد آیــۀ »یَ عــزم و ارادۀ انجــام کار

یْدِیَهُــمْ عَنكُــمْ« )مائــده: ۱۱( کــه کلمــۀ »هــمّ« بــه معنــای 
َ
 أ

َ
یْدِیَهُــمْ فَكَــفّ

َ
یْكُــمْ أ

َ
ن یَبْسُــطُواْ إِل

َ
إِذْ هَــمَّ قَــوْمٌ أ

»اراده کردنــد« و »تصمیــم گرفتنــد« می‌باشــد. در زبــان عربــى گفتــه م‏ىشــود: »قــد كنــتُ هممــتُ 
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ی را کــه دوســت نــدارد، در حقــش انجــام دهــم. بفــان«؛ یعنــی تصمیــم گرفتــم او را بزنــم1  یــا کار

• 	 ُ  وَ الّلَّهَ
َ

ن تَفْشَــا
َ
ائِفَتَــانِ مِنكُــمْ أ ــت طَّ کــردن غیــرارادی مطلبــی بــه ذهــن؛ ماننــد: »إِذْ هَمَّ خطــور 

.)۱۲۲ )آل‌عمــران:  هُمَــا«  وَلِیُّ

• ی؛ »همّ بکذا أو کذا«.	 مقاربه، یعنی احتمال و نزدیک‌ بودن انجام کار

• ــه 	 ــبت ب ــل نس ــتن و می ــت داش ــان دوس ــرای بی ــال، ب ــوان مث ــی؛ به‌عن ــش قلب ــدید و گرای ــۀ ش علاق

ــن  «. ای ــیَّ ــیاءِ إل ــمّ الأش ــذا أه ــی، و ه ــن همّ ــذا م ــس ه ــد: »لی ــتفاده می‌کنن ــارت اس ــن عب ــزی از ای چی

کــرده اســت؛ یعنــی علاقــۀ او  وجــه از معنــا را حســن بصــری )د ۱۱۰ق(، تابعــی اهــل بصــره مطــرح 

ی ]یوســف[ همــان گرایــش بــه زن  [ پلیدتریــنِ دوســتی‌ها و میل‌هــا بــود، و میــل و ]همســر عزیــز مصــر

اســت کــه هــر مــردی بــدان سرشــته شــده اســت.

ســیّد مرتضــی )د ۴۳۵ق( معنــای اوّل را درســت می‌دانــد: »و لقــد همّــت بــه و هــمّ بدفعهــا لــولا أن رأى 

ی  ی را بــر رو برهــان ربّــه لفعــل ذلــك« )علم‌الهــدی، بی‌تــا، ص۴۸-۴۹(؛ آن زن قصــد انجــام‌ دادن کار

گــر یوســف برهــان پــروردگارش  یوســف کــرد و یوســف نیــز اراده کــرد کــه او را برانــد و از خــود دور کنــد. ا

را نم‏ىدیــد، قطعــا یوســف عمــل رانــدن و دور کــردن او را انجــام مــ‏ىداد.

زمخشــری )د ۵۳۸ق( ضمــن انتقــاد شــدید از حشــویه و جبرگرایــان کــه ســخنان نادرســتی را ذیــل آیــۀ 

گــر از یوســف صدّیــق کوچک‌تریــن لغزشــی در ایــن ماجــرا ســر  فــوق مطــرح کرده‏انــد، آورده اســت کــه ا

، توبــه و اســتغفار او ســخن بــه میــان آورده، از  یــم همان‌طــور کــه از لغــزش آدم ابوالبشــر مــی‌زد، قــرآن کر

ــص و 
َ
آن خبــر مــی‌داد. امــا در سراســر ســورۀ یوســف، ایشــان مــدح و ثنــا می‌شــود و جــزو بنــدگان مخل

محســن اســت )زمخشــری، ۱۴۰۷، ج۲، ص۴۵۷(.

کــه چــرا ذیــل آیــۀ ۲۴ ســورۀ  مــه طباطبائــی ضمــن انتقــاد از اغلــب مفسّــران عامّــه و خاصّــه، 
ّ

علّا

یوســف، آن ســخنان زشــت و دروغیــن را کــه عــدّه‌ای ســبک‌مغز درســت کرده‏انــد و دست‌به‌دســت 

می‌گرداننــد می‌آورنــد؟! بــه دو دلیــل عمــده اشــاره می‌کنــد:

1. ابن قتیبه )د276ق( آورده است: »وقال بعضهم: وهمّ بِضَربها« )تأویل مشکل القرآن، ج1، ص230(.
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نخســت اینکــه »افــراط در پذیــرش و تســلیم در برابــر هــر چــه حدیــث نــام دارد، اینــان آنچنــان نســبت 

یــح قــرآن هــم باشــد،  یــح عقــل و صر گــر برخــاف صر بــه حدیــث رکــون و خضــوع دارنــد کــه حتــی ا

یــات  کفر مشــتی  دیدنــد،  را  این‌هــا  وقتــی  هــم  یهودیــان  و  می‌گذارنــد؛  احترامــش  کــرده،  قبولــش 

و  به‌کلــی حــق  و  انداختــه  آنــان  و دهــان  روایــات در دســت  به‌صــورت  را  و دیــن  مخالــف عقــل 

حقیقــت را از یادشــان بردنــد و اذهانشــان را از معــارف حقیقــی منصــرف نمودنــد...«.

دو دیگــر آنکــه »چــون نحویــون گفته‌انــد جــزای "لــولا" مقــدّم بــر خــودش نمی‌شــود، ظاهــر آیــۀ و لقــد 

ــه را اشــتباه فهمیده‌انــد و "لــولا" را بــه "إن" شــرطیه قیــاس  همّــت بــه و هــمّ بهــا لــولا أن رأى برهــان ربّ

ــولا" پنداشــته‌اند کــه جــزای آن ایــن  ــه "ل ــام و نامرتبــط ب ــۀ ت ــۀ و هــمّ بهــا را یــک جمل ــد؛ و جمل کرده‌ان

ــا  ــی زلیخ ــل؛ یعن ــه یفع ــان ربّ ــولا أن رأى بره ــف ل ــا یوس ــمّ به ــا و ه ــه زلیخ ــت ب ــد همّ ــه: و لق ــت ک اس

گــر برهــان پــرودگار خــود را ندیــده بــود مرتکــب  قصــد او را کــرد، و یوســف نیــز قصــد زلیخــا را کــرد، ا

یــه باطــل اســت؛  می‌شــد. بنابــر ایــن معنــا، همــه آن خرافــات را قابــل قبــول دانســته‌اند. ولــی ایــن نظر

ــتْ بِــهِ و جملــۀ وَ هَــمَّ بِهَــا دو جملــۀ قســم و ســوگند هســتند، و جــزای  قَــدْ هَمَّ
َ
و هــر دو جملــه، یعنــی ل

ی بــه ذکــر آن  یــرا بــا بــودن جملــۀ دومــی نیــاز لــولا کــه در معنــای جملــۀ دومــی اســت، حــذف شــده، ز

نبــوده اســت. تقدیــر کلام این‌گونــه اســت: أقســم لقــد همّــت بــه و أقســم لــو لا أن رأى برهــان ربّــه لهــمّ 

گــر یوســف برهــان پــروردگار خــود را ندیــده بــود،  بهــا؛ ســوگند کــه زلیخــا قصــد او را کــرد و ســوگند کــه ا

ــی، ۱۳۹۰، ج۱۱، ص۱۳۴-۱۳۳(. ــرد« )طباطبای ــا را می‌ک ــد زلیخ ــز قص او نی

ــورد،  ــر دو مـ ــمّ« در هـ ــور از »هـ ــه منظـ ــت کـ ــاور اسـ ــن بـ ــر ایـ ــز بـ ــت ۱۳۵۴ق( نیـ ــا )درگذشـ ــید رضـ رشـ

یـــر بـــار نرفـــت،  اهتمـــام بـــه زدن و دفـــاع اســـت؛ چـــون وقتـــى زلیخـــا بـــا یوســـف مـــراوده کـــرد و یوســـف ز

تصمیـــم گرفـــت یوســـف را بزنـــد، یوســـف نیـــز آمـــاده شـــد کـــه از خـــود دفـــاع کنـــد. ولـــی از آن‌جایـــی کـــه 

ـــه  ـــه او نشـــان داد و ب ـــه فضـــل خـــود برهانـــی را ب ـــد ب ـــه ضـــرر یوســـف تمـــام می‌شـــد، خداون ایـــن عمـــل ب

یـــد. بنابرایـــن،  او الهـــام کـــرد کـــه بـــرای دفـــاع از خـــود، فـــرار را انتخـــاب کنـــد. یوســـف هـــم به‌ســـوی در دو

ـــه هیـــچ وجـــه نمی‌شـــود کلمـــۀ »هـــمّ« را بـــه عمـــل نامشـــروع آمیـــزش جنســـی معنـــا کـــرد )رضـــا، ۱۴۱۴،  ب

ج۱۲، ص۲۸۰-۲۷۷(.
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۶. زنان شهر یا چند زن درباری؟

ــرده  ــا ک ــهر معن ــان ش ــداده و آن را زن ــف، ۳۰( ن ــةِ‏« )یوس مَدینَ
ْ
ــی ال ــوَةٌ فِ ــارۀ »نِسْ ــی درب ــن توضیح گلدم

ــر و  ــز مص ــۀ عزی ــرای درون خان ــهر از ماج ــان ش ــۀ زن ــا هم ــه گوی ــی‌آورد ک ــود م ــه وج ــام را ب ــن ایه ــه ای ک

مــراودۀ همســرش بــا او باخبــر شــدند. در حالــی کــه در زبــان عربــی، معنــای واژۀ »نســاء« بــا »نســوة« 

از لحــاظ کمّیــت تفــاوت دارد. »نســاء« یعنــی جماعــت زنــان و »نســوة« یعنــی بیــن ۳ تــا ۱۰ زن )ابــن 

عطیــه، ۱۴۲۲، ج۳، ص۲۳۷(. 1  در تفســیر مقاتــل بــن ســلیمان نیــز تعــداد آن زنــان پنــج نفــر گــزارش 

، و امــرأة الســاقی، و امــرأة  ــاز شــده کــه همــه از زنــان دربــار بوده‌انــد: »و هُــنَّ خمــسُ نِســوةٍ: امــرأة الخبّ

صاحــب الســجن، و امــرأة صاحــب الــدوابّ، و امــرأة صاحــب الإذن« )مقاتــل بــن ســلیمان، ۱۴۲۳، 

ج۲، ص۳۳۱(. تفســیر ســمرقندی هــم از قــول کلبــی ایــن زنــان را چهــار زن گــزارش کــرده اســت: »هُــنّ 

، و امــرأة صاحــب الســجن، و امــرأة  ــاز ــعُ نِســوةٍ: امــرأة ســاقیه، یعنــی ســاقی الملــك، و امــرأة الخب أرب

صاحــب دوابــه« )ســمرقندی، ۱۴۱۶، ج۲، ص۱۹۰(.

۷. چگونگی آزادی یوسف از زندان عزیز مصر

 ,2003 ,Goldman( گلدمــن بــه چگونگــی آزادی یوســف از زنــدان مطابــق بیــان قــرآن نپرداختــه اســت

p.60(. در بیــان قــرآن، وقتــی معبّــران دربــار از تعبیــر خــواب پادشــاه عاجــز ماندنــد و آن را »أضغــاث 

ی بــا یوســف  گاه ســاقی پادشــاه کــه ســال‌ها پیــش روز أحــام« )خواب‌هــای آشــفته( نامیدنــد، نــا

در زنــدان بــوده و بــه او قــول داده بــود از او نــزد پادشــاه مصــر یــاد کنــد، بــه یــاد یوســف افتــاد و از 

ئُكُــم  نَبِّ
ُ
ــا أ نَ

َ
ــةٍ أ مَّ

ُ
ــدَ أ ــرَ بَعْ كَ ــا وَ ادَّ ــذِی نَجَــا مِنْهُمَ

َّ
 ال

َ
ــال پادشــاه خواســت او را نــزد یوســف بفرســتد: »وَ قَ

ی  ونِ« )یوســف: ۴۵(. یوســف در همــان زنــدان، بی‌آنکــه نــزد پادشــاه بیایــد، خــواب و
ُ
رْسِــل

َ
یلِــهِ فَأ وِ

ْ
بِتَأ

ــافٌ وَ  ــبْعٌ عِجَ ــنَّ سَ هُ
ُ
كُل

ْ
ــمَانٍ یَأ ــرَاتٍ سِ ــبْعِ بَقَ ــی سَ ــا فِ فْتِنَ

َ
ــقُ أ ی دِّ ــا الصِّ هَ یُّ

َ
ــفُ أ ــد: »یُوسُ ــر می‌کن را تعبی

 تَزْرَعُــونَ سَــبْعَ 
َ

ــال مُــونَ. قَ
َ
هُــمْ یَعْل

َّ
عَل

َ
ــاسِ ل ــى النَّ

َ
رْجِــعُ إِل

َ
ــی أ ِ

ّ
عَل

َ
خَــرَ یَابِسَــاتٍ ل

ُ
تٍ خُضْــرٍ وَ أ

َ
سَــبْعِ سُــنْبُلَا

ــبْعٌ  ــكَ سَ لِ
ٰ

ــدِ ذَ ــنْ بَعْ ــی مِ تِ
ْ
ــمَّ یَأ ــونَ. ثُ

ُ
كُل

ْ
ــا تَأ  مِمَّ

ً
ــا  قَلِی

َّ
ــنْبُلِهِ إِلَّا ــی سُ رُوهُ فِ

َ
ــذ ــمْ فَ

ُ
ــا حَصَدتّ ــا فَمَ ب

َ
ــنِینَ دَأ سِ

1. نِسْــوَةٌ جمــع قلــة لا واحــد لــه مــن لفظــه، وجمــع التكثیــر نســاء، ونِسْــوَةٌ فعلــة، وهــو أحــد الأبنیــة الأربعــة التــی هــی لأدنــى 
ى أن هــؤلاء النســوة كــن أربعــا: امــرأة خبــازة، وامــرأة ســاقیة، وامــرأة بوابــة، وامــرأة ســجانة. العــدد، ... ویــرو
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ــاسُ  لِــكَ عَــامٌ فِیــهِ یُغَــاثُ النَّ
ٰ

تِــی مِــنْ بَعْــدِ ذَ
ْ
ــا تُحْصِنُــونَ. ثُــمَّ یَأ  مِمَّ

ً
 قَلِیــا

َّ
هُــنَّ إِلَّا

َ
مْتُــمْ ل

َ
ــنَ مَــا قَدّ

ْ
كُل

ْ
شِــدَادٌ یَأ

ــف: ۴۹-۴۶(. ــرُونَ« )یوس ــهِ یَعْصِ وَ فِی

گاو  گاو چــاق نمــاد هفــت ســال فراوانــی و پــر از نعمــت اســت و هفــت  بــر اســاس آنکــه هفــت 

ــال  ــت س ــس از هف ــخ داد: پ ــگ پاس ــف بی‌درن ــی، یوس ــکی و قحط ــخت خش ــال س ــت س ، هف ــر لاغ

فراوانــی، بلافاصلــه هفــت ســال قحطــی می‌آیــد و همــۀ ذخایــر و نعمت‌هــای هفــت ســال قبــل را 

می‌خــورد. بنابرایــن، در آن هفــت ســال فراوانــی، هرچــه می‌توانیــد مــواد اصلــی غذایــی خــود ]ماننــد 

یــد و درو کنیــد، ولــی خوشــه‌ها را دســت نزنیــد و دانه‌هــا را جــدا نکنیــد؛  گنــدم، جــو و ذرت[ را بکار

رُوهُ فِــی سُــنْبُلِهِ( و ذخیــره کنیــد 
َ

یــد خشــک شــوند )فَــذ یعنــی خوشــه‌ها را همان‌طــور کــه ســبزند بگذار

ــرای هفــت ســال آینــده ســالم و یکدســت باقــی بماننــد، به‌جــز اندکــی از محصــول کــه قــوت و  ــا ب ت

غــذای همــان ســال شــما خواهــد بــود. آن‌گاه، بعــد از ایــن چهــارده ســال، دوبــاره مــردم از آب بــاران 

ســیراب می‌شــوند و بــه رســم ســال‌های فراوانــی، انــواع نوشــیدنی درســت می‌کننــد.

ملــک مصــر وقتــی تعبیــر خوابــش را شــنید، دســتور داد یوســف را نــزد او بیاورنــد، ولــی یوســف 

بلافاصلــه ایــن امــر را قبــول نکــرد و آن را منــوط بــه روشــن شــدن ایــن مســئله کــرد کــه چــرا آن چنــد زن 

ــىٰ 
َ
: ارْجِــعْ إِل

َ
ــال  قَ

ُ
سُــول ــا جَــاءَهُ الرَّ مَّ

َ
ــهِ فَل ــی بِ ــكُ: ائْتُونِ مَلِ

ْ
 ال

َ
ــال ی دست‌هایشــان را بریدنــد: »وَ قَ ــار درب

ــنَّ عَلِیــم« )یوســف: ۵۰(. ــی بِكَیْدِهِ بِّ  رَ
َ

؟ إِنّ ــنَّ یْدِیَهُ
َ
ــنَ أ عْ ــی قَطَّ تِ

َّ
ــوَةِ ال سْ  النِّ

ُ
ــال ــا بَ هُ مَ

ْ
ــئَل ــكَ فَسْ بِّ رَ

( مشــخّص شــود کــه یوســف بــدون  هــدف یوســف آن بــود کــه بــرای ملــک مصــر )پادشــاه، فــرد اوّل مصــر

هیچ‌گونــه جرمــی بــه زنــدان افتــاده و پادشــاه مصــر از ایــن مســئله و زنــدان عزیــز مصــر )مســؤول اجرایــی 

( و کیدهــای او بی‌خبــر بــوده اســت. بــا فراخوانــدن آن چنــد زن دربــاری و همســر عزیــز  و فــرد دوم مصــر

، معلــوم شــد کــه یوســف در تمــام ایــن مــدّت بی‌گنــاه بــه زنــدان افتــاده و همــۀ ایــن نیرنگ‌هــا و  مصــر

نقشــه‌ها را عزیــز مصــر طراحــی کــرده و بــه دســت همســرش و آن چنــد زن دربــاری اجــرا می‌کــرده اســت:

یْـــهِ مِـــنْ 
َ
ِ مَـــا عَلِمْنَـــا عَل

ـــنَ: حَـــاشَ لِِلَّهَّ
ْ
ـــنَّ یُوسُـــفَ عَـــنْ نَفْسِـــهِ؟ قُل

ُ
مَلِـــكُ[: مَـــا خَطْبُكُـــنَّ إِذْ رَاوَدتّ

ْ
 ]ال

َ
»قَـــال

ــنَ.  ادِقِیـ ــنَ الصَّ مِـ
َ
ــهُ ل ـ

َ
ــهِ وَ إِنّ ــنْ نَفْسِـ ــهُ عَـ ـ

ُ
ــا رَاوَدتّ نَـ

َ
، أ ــقُّ حَـ

ْ
نَ حَصْحَـــصَ ال

ْ
: الْآ ــزِ عَزِیـ

ْ
ةُ ال

َ
ــرَأ ــتِ امْـ ـ

َ
ــوءٍ. قَال سُـ
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فْـــسَ   النَّ
َ

ـــرّئُِ نَفْسِـــی إِنّ بَ
ُ
خَائِنِیـــنَ. وَ مَـــا أ

ْ
كَیْـــدَ ال  یَهْـــدِی 

َ
َ لَا  الّلَّهَ

َ
نّ

َ
غَیْـــبِ وَ أ

ْ
خُنْـــهُ بِال

َ
ـــمْ أ

َ
ـــی ل نِّ

َ
ـــمَ أ

َ
لِـــكَ لِیَعْل

ٰ
ذَ

سْـــتَخْلِصْهُ لِنَفْسِـــی. 
َ
ـــهِ أ مَلِـــكُ: ائْتُونِـــی بِ

ْ
 ال

َ
ـــی غَفُـــورٌ رَحِیـــمٌ. وَ قَـــال بِّ  رَ

َ
ـــی إِنّ بِّ  مَـــا رَحِـــمَ رَ

َّ
ـــوءِ إِلَّا ـــارَةٌ بِالسُّ مَّ

َ َ
لَأ

ـــی  رْضِ، إِنِّ
َ ْ
ـــىٰ خَزَائِـــنِ الْأ

َ
نِـــی عَل

ْ
 ]یُوسُـــفُ[: اجْعَل

َ
مِیـــنٌ. قَـــال

َ
دَیْنَـــا مَكِیـــنٌ أ

َ
یَـــوْمَ ل

ْ
ـــكَ ال

َ
: إِنّ

َ
مَـــهُ قَـــال

َّ
كَل ـــا  مَّ

َ
فَل

ـــف: ۵۵-۵۰(. ـــمٌ« )یوس ـــظٌ عَلِی حَفِی

۸. شمار سفرهای برادران یوسف به مصر

 .)Goldman, 2003, p.60( لدم�ـن تنه�ـا ب�ـه ی�ـک س�ـفر ب�ـرادران یوس�ـف ب�ـه مص�ـر اش�ـاره ک�ـرده اس�ـت
ُ
گ

درحالی‌کــه بــرادران، چهــار ســفر بــه مصــر دارنــد کــه همــۀ آن‌هــا در ســورۀ یوســف آمــده اســت:

سفر اول:

 ائْتُونِــی 
َ

زَهُــم بِجَهَازِهِــمْ قَــال ــا جَهَّ مَّ
َ
ــهُ مُنكِــرُونَ. وَ ل

َ
یْــهِ فَعَرَفَهُــمْ وَ هُــمْ ل

َ
ــواْ عَل

ُ
»وَ جَــاءَ إِخْــوَةُ یُوسُــفَ فَدَخَل

كُــمْ 
َ
كَیْــلَ ل  

َ
تُونِــی بِــهِ فَــا

ْ
ــمْ تَأ

َّ
مُنزلِِیــنَ. فَــإِن ل

ْ
نَــا خَیْــرُ ال

َ
كَیْــلَ وَ أ

ْ
وفِــی ال

ُ
ــی أ نِّ

َ
نَ أ  تَــرَوْ

َ
 لَا

َ
بِیكُــمْ أ

َ
ــنْ أ كُــم مِّ

َّ
خٍ ل

َ
بِــأ

بُــونَ« )یوســف: ۶۰-۵۸(.  تَقْرَ
َ

عِنــدِی وَ لَا

، یوســف کــه عزیــز مصــر اســت، ده بــرادر خــود را شــناخت، ولــی آن‌هــا او را نشــناختند.  در ایــن ســفر

ــه  ــدون اینک ــد، ب ــا ذرت( آورده بودن ــدم )ی ــد گن ی ــرای خر ــان ب ــه آن ــی را ک ، بهائ ــفر ــان س ــف در پای یوس

متوجّــه شــوند، داخــل ظــرف آنــان گذاشــت و بــه آنــان برگردانــد و از آنــان خواســت در ســفر بعــدی، 

بِیكُــمْ« )یوســف: ۵۹(.
َ
ــنْ أ كُــم مِّ

َّ
خٍ ل

َ
ــأ  ائْتُونِــی بِ

َ
بــرادر خــود را بــا خــود بیاورنــد: »... قَــال

سفر دوم:

 حَاجَــةً فِــی نَفْــسِ 
َّ

ِ مِــن شَــیْءٍ إِلَّا
ــنَ الّلَّهَ ــا كَانَ یُغْنِــی عَنْهُــم مِّ بُوهُــم مَّ

َ
مَرَهُــمْ أ

َ
ــواْ مِــنْ حَیْــثُ أ

ُ
ــا دَخَل مَّ

َ
»وَ ل

ــىٰ 
َ
ــواْ عَل

ُ
ــا دَخَل مَّ

َ
مُــونَ. وَ ل

َ
 یَعْل

َ
ــاسِ لَا كْثَــرَ النَّ

َ
كِــنَّ أ

َ
مْنَــاهُ وَ ل

َّ
مَــا عَل ِ

ّ
ــمٍ ل

ْ
و عِل

ُ
ــذ

َ
ــهُ ل

َ
یَعْقُــوبَ قَضَاهَــا، وَ إِنّ

ــونَ« )یوســف: ۶۹-۶۸(.
ُ
ــواْ یَعْمَل كَانُ ــا  ــسْ بِمَ  تَبْتَئِ

َ
ــا ــوكَ فَ خُ

َ
ــا أ نَ

َ
ــی أ  إِنِّ

َ
ــال ــاهُ قَ خَ

َ
ــهِ أ یْ

َ
ىٰ إِل یُوسُــفَ، آوَ

، یعقــوب از یــازده فرزنــد خــود خواســت کــه همگــی از یــک مســیر وارد کاخ عزیــز مصــر  در ایــن ســفر

)یوســف صدّیــق( نشــوند، بلکــه از درهــای متفــاوت و به‌صــورت متفــرّق وارد شــوند تــا امــکان دیــدار 

ــیَّ  ــا بَنِ  یَ
َ

ــال ــد:»وَ قَ ــی کن ــن معرّف ــه بنیامی ــود را ب ــد خ ــف بتوان ــود و یوس ــم ش ــن فراه ــا بنیامی ــف ب یوس
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ــیْءٍ، إِنِ  ــن شَ ِ مِ
ــنَ الّلَّهَ ــم مِّ ــی عَنكُ غْنِ

ُ
ــا أ ــةٍ، وَ مَ تَفَرّقَِ ــوَابٍ مُّ بْ

َ
ــنْ أ ــواْ مِ

ُ
ــدٍ وَ ادْخُل ــابٍ وَاحِ ــن بَ ــواْ مِ

ُ
 تَدْخُل

َ
لَا

ــف: ۶۷(. ــونَ« )یوس
ُ
ل مُتَوَكِّ

ْ
لِ ال

َ
ــوَكّ یَتَ

ْ
ــهِ فَل یْ

َ
ــتُ وَ عَل

ْ
ل

َ
ــهِ تَوَكّ یْ

َ
، عَل ِ

 لِِلَّهَّ
َّ

ــمُ إِلَّا حُكْ
ْ
ال

بــودن صــواع )جــام(  ، بــا کیــدی کــه خــدا بــه یوســف تعلیــم داد، بنیامیــن بــه جــرم ر در ایــن ســفر

ع( چــون نتوانســت بــه قــول خــود مبنــی بــر بازگردانــدن  پادشــاه در مصــر مانــد. فرزنــد بــزرگ یعقــوب)

مَلِــكِ... 
ْ
بنیامیــن عمــل کنــد، بنــا بــه اذنــی کــه از پــدر گرفتــه بــود، او نیــز در مصــر مانــد: »نَفْقِــدُ صُــواعَ ال

ــكِ...  مَلِ
ْ
ــنِ ال ــی دِی ــاهُ فِ خَ

َ
 أ

َ
ــذ خُ

ْ
ــا كَانَ لِیَأ ــفَ، مَ ــا لِیُوسُ كِدْنَ ــكَ  لِ

َٰ
ــهِ، كَذ خِی

َ
ــاءِ أ ــنْ وِعَ ــتَخْرَجَهَا مِ ــمَّ اسْ ثُ

ــا  مَّ
َ
ــنِینَ... فَل مُحْسِ

ْ
ــنَ ال ــرَاكَ مِ ــا نَ

َ
ــهُ، إِنّ ــا مَكَانَ حَدَنَ

َ
 أ

ْ
ــرًا فَخُــذ كَبِی ــیْخًا  ــا شَ بً

َ
ــهُ أ

َ
 ل

َ
ــزُ إِنّ عَزِی

ْ
ــا ال هَ یُّ

َ
ــا أ ــوا: یَ

ُ
قَال

، وَ  ِ
ــنَ الّلَّهَ یْكُــمْ مَوْثِقًــا مِّ

َ
 عَل

َ
خَــذ

َ
كُــمْ قَــدْ أ بَا

َ
 أ

َ
نّ

َ
مُــوا أ

َ
ــمْ تَعْل

َ
 ل

َ
 كَبِیرُهُــمْ: أ

َ
ــا؛ قَــال صُــوا نَجِیًّ

َ
سُــوا مِنْــهُ خَل

َ
اسْتَیْأ

ــی...« )یوســف: ۸۰-۷۲(. بِ
َ
ــی أ ذَنَ لِ

ْ
ــأ ــىٰ یَ رْضَ حَتَّ

َ ْ
ــرَحَ الْأ بْ

َ
ــنْ أ

َ
ــمْ فِــی یُوسُــفَ، فَل طْتُ ــا فَرَّ ــلُ مَ مِــن قَبْ

سفر سوم:

ــا  نَ
َ
وْفِ ل

َ
ــأ ــاةٍ، فَ زْجَ ــةٍ مُّ ــا بِبِضَاعَ ، وَ جِئْنَ ــرُّ

ُ
ــا الضّ نَ

َ
هْل

َ
ــنَا وَ أ ــزُ مَسَّ عَزِی

ْ
ــا ال هَ یُّ

َ
ــا أ ــواْ یَ

ُ
ــهِ قَال یْ

َ
ــواْ عَل

ُ
ــا دَخَل مَّ

َ
»فَل

خِیــهِ إِذْ 
َ
تُــم بِیُوسُــفَ وَ أ

ْ
ــا فَعَل  هَــلْ عَلِمْتُــم مَّ

َ
قِیــنَ. قَــال مُتَصَدِّ

ْ
َ یَجْــزیِ ال  الّلَّهَ

َ
یْنَــا، إِنّ

َ
قْ عَل

َ
كَیْــلَ وَ تَصَــدّ

ْ
ال

ــف: ۸۹-۸۸(. ــونَ« )یوس
ُ
ــمْ جَاهِل نتُ

َ
أ

، یوسف خود را به نُه برادر خویش معرّفی کرد. در این سفر

: سفر چهارم و آخرین سفر

ُ آمِنِینَ« )یوسف: ۹۹(. واْ مِصْرَ إِن شَاءَ الّلَّهَ
ُ
 ادْخُل

َ
یْهِ وَ قَال بَوَ

َ
یْهِ أ

َ
ىٰ إِل ىٰ یُوسُفَ، آوَ

َ
واْ عَل

ُ
ا دَخَل مَّ

َ
»فَل

ــۀ  ــف و هم ــادر یوس ع(، م ــوب) ــس از ورود یعق ــد. پ ــر کوچیدن ــه مص ع( ب ــوب) ، آل یعق ــفر ــن س در ای

، یوســف کــه در ایــن زمــان ملــک و پادشــاه مصــر اســت، پــدر و  فرزنــدان و نــوادگان یعقــوب بــه مصــر

ی تخــت پادشــاهی نشــاند: مــادر خــود را بــر رو

یــان مصــر مطابــق عــرف آن  دًا« )یوســف: ۱۰۰(، و دربار ــهُ سُــجَّ
َ
واْ ل عَــرْشِ وَ خَــرُّ

ْ
ــى ال

َ
یْــهِ عَل بَوَ

َ
»وَ رَفَــعَ أ

زمــان، بــه مناســبت جلــوس پادشــاه بــر تخــت فرمانروایــی، مراســم تعظیــم را بــه جــا آوردنــد )رجبــی 

قدســی و اتّحــاد، ۱۴۰۲، ص ۲۳۸-۲۳۵(.
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۹. فرزندان اسرائیل یا آل یعقوب

لدمــن در بیــان روایــت ســبب نــزول ســورۀ یوســف آورده اســت: »حضــرت محمــد دربــارۀ علــم 
ُ
گ

ــد«  ــه ش ــد وارد مباحث ــکوک بودن ــاره آن مش ــه درب کان ک ــکا ــا ش ــرائیل ب ــدان اس ــارۀ فرزن ــات درب ــه روای ب

.)Goldman, 2003, p.56(

ع( بــه »اســرائیل« برگرفتــه از عهــد عتیــق اســت: »مــردی بــا یعقــوب تــا طلــوع  شــهرت لقــب یعقــوب)

ی غلبــه کنــد، ران یعقــوب را فشــرد و بــه او گفــت: از ایــن  فجــر کشــتی گرفــت و چــون نتوانســت بــر و

یــرا بــا خــدا و انســان مجاهــده کــردی و نصــرت یافتــی« )عهــد  پــس نــام تــو »اســرائیل« خواهــد بــود، ز

عتیــق، ســفر پیدایــش، ۳۲: ۲۸-۲۷(.

یســته  ع( می‌ز یــم، اســرائیل قبــل از حضــرت یعقــوب) در حالــی کــه بنابــر شــواهد موجــود در قــرآن کر

ــكَ  ئِ
َٰ
وْل

ُ
ــۀ ۵۸: »أ ــم، آی ی ــورۀ مر ــار در س ــتین ب ــت؛ نخس ــرده اس ــاد ک ــرائیل« ی ــار از »اس ــرآن دو ب ــت. ق اس

ــةِ إِبْرَاهِیــمَ وَ  یَّ ــوحٍ، وَ مِــن ذُرِّ نَــا مَــعَ نُ
ْ
ــنْ حَمَل ــةِ آدَمَ، وَ مِمَّ یَّ یــنَ، مِــن ذُرِّ بِیِّ ــنَ النَّ یْهِــم مِّ

َ
ُ عَل نْعَــمَ الّلَّهَ

َ
ذِیــنَ أ

َّ
ال

ــا...«. ــا وَ اجْتَبَیْنَ ــنْ هَدَیْنَ ــرَائِیلَ، وَ مِمَّ إِسْ

وا مِــن دُونِــی 
ُ

خِــذ  تَتَّ
َّ

لَّا
َ
بَنِــی إِسْــرَائِیلَ أ ِ

ّ
نَــاهُ هُــدًى ل

ْ
كِتَــابَ وَ جَعَل

ْ
کــه بــا توجّــه بــه آیــات: »وَ آتَیْنَــا مُوسَــى ال

كَانَ عَبْــدًا شَــكُورًا« )اســراء: ۲-۳(، درمی‌یابیــم اســرائیل از  ــهُ 
َ
نَــا مَــعَ نُــوحٍ، إِنّ

ْ
ــةَ مَــنْ حَمَل یَّ . ذُرِّ

ً
وَكِیــا

ع( در کشــتی بــوده اســت؛ کــه خــدای رحمــان، همان‌طــور کــه بــه پیامبــران  همراهــان حضــرت نــوح)

ع( در  یــۀ ابراهیــم و بعضــی از همراهــان حضــرت نــوح) یــۀ آدم ابوالبشــر نعمــت داده بــود، بــه ذرّ از ذرّ

یــۀ اســرائیل یعنــی »بنی‌اســرائیل« نیــز نعمــت داده اســت: کشــتی، از جملــه ذرّ

یْكُمْ« )بقره: ۴۰، ۴۷ و ۱۲۲(.
َ
نْعَمْتُ عَل

َ
تِی أ

َّ
»یَا بَنِی إِسْرَائِیلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِیَ ال

ن حَمَلنا مَعَ نوحٍإِسرٰءیلَ = مِمَّ

ةَ مَن حَمَلنا مَعَ نوحٍبَنی إِسرٰءیلَ = یَّ ذُرِّ

یــم و آغــاز ســورۀ اســراء - کــه نــام کهــن آن »بنی‌اســرائیل« اســت )ابــن ابــی  دقــت و تدبّــر در آیــۀ ۵۸ مر

شــیبه کوفــی، ۱۴۰۹، ج۱، ص۳۱۰ و ۳۲۵( - نشــان می‌دهــد کــه اســرائیل لقــب یعقــوب نیســت و پیــش 
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یــۀ  یــۀ اســرائیل، همــان ذرّ گــر اســرائیل همــان یعقــوب باشــد، ذرّ کــه ا یســته اســت؛ چرا از یعقــوب می‌ز

یــم:  کیــد دوبــارۀ آن وجــود نــدارد. به‌ویــژه اینکــه در ســیاق همیــن آیــه )مر ابراهیم‌انــد و دلیلــی بــرای تأ

یــم: ۴۱-۵۰( از اســحاق و یعقــوب یــاد شــده اســت. ۵۱-۶۵( از اســماعیل و در ســیاق قبلــی )مر

یــم: ۶؛ یوســف: ۶( در مقابــل ۴۱ مرتبــه کاربرد »بنی‌اســرائیل«  بــرد دوبــارۀ اصطــاح »آل یعقــوب« )مر کار

کیــد دارد. نیــز بــر متمایــز بــودن ایــن دو خاندان تأ

گــر بنی‌اســرائیل، فرزنــدان یعقــوب نبــی باشــند، بایــد نخســتین پیامبــر آنــان حضــرت  همچنیــن ا

ع( نخســتین پیامبــر بنی‌اســرائیل  ع( باشــد؛ در حالــی‌ کــه در احادیــث، حضــرت موســی) یوســف)

 نَبِــیٍّ مِــنْ بَنِــی إِسْــرَائِیلَ مُوسَــى، وَ آخِرُهُــمْ عِیسَــى« )ابــن 
ُ

ل وَّ
َ
... وَ أ بَــا ذَرٍّ

َ
 ]النبــیّ[: یَــا أ

َ
اســت: »قَــال

ج۲، ص۵۲۳(. ابــن بابویــه، ۱۳۶۲،  ج۲، ص۱۱۸-۱۲۰؛  حبّــان، ۱۴۱۱، 

ع( اســت. )بــرای مطالعــۀ بیشــتر  ع( و آخریــنِ آن‌هــا عیســی) اوّلیــن پیامبــر از بنی‌اســرائیل، موســی)

نــک: رجبــی قدســی و اتّحــاد، ۱۴۰۱، ص ۲۸۶-۲۵۵(.

نتیجه

لدمــن بــه ایــن نکتــۀ مثبــت اشــاره دارد 
ُ
مقالــۀ یوســف در دائرةالمعــارف قــرآن نوشــتۀ شــالوم اِل. گ

کــه ســورۀ یوســف، ولایــت الهــی را در تمــام صحنه‌هــای زندگــی یوســف نشــان می‌دهــد. امّــا ایــن 

مدخــل از بررســی مــواردی کــه در ادامــه می‌آیــد غفلــت کــرده یــا دچــار اشــتباه شــده اســت. یوســف 

در کودکــی، حــدود ۹ســالگی، خــواب دیــد نــه در جوانــی، و آن را فقــط بــرای پــدرش بازگــو کــرد و بــه 

، هرگــز بــه بــرادران چیــزی نگفــت. بــرادران یوســف کــه خــود را »عُصبــه« )قومــی صالــح،  توصیــۀ پــدر

کارآمــد و شایســته( می‌پنداشــتند، شــیوۀ تربیتــی پــدر را نســبت بــه یوســف و بنیامیــن  نیرومنــد، 

، بــا هــدف حفــظ خانــدان یعقــوب به‌عنــوان قومــی صالــح، یوســف  نادرســت می‌دانســتند. از ایــن رو

را در نهانــگاه چــاه کنعــان قــرار دادنــد تــا کاروانیــان او را از کنعــان ببرنــد.

( فروختـــه شـــد و در  ، به‌عنـــوان بـــرده، بـــه عزیـــز مصـــر )فـــرد دوم مملکـــت مصـــر یوســـف در مصـــر

ــه  ــه بـ ــد، از آن صحنـ ــام خداونـ ــا الهـ ــه بـ ــد کـ ــه‌رو شـ ــر روبـ ــز مصـ ــر عزیـ ــی همسـ ــا کام‌خواهـ ــی بـ جوانـ
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یـــدن دســـت چنـــد زن  ســـامت بـــرون رفـــت؛ ولـــی پـــس از آنکـــه در بـــزم همســـر عزیـــز مصـــر بـــا بر

ی روبـــه‌رو شـــد و فرمـــان همســـر عزیـــز مصـــر و دارودســـتۀ آن‌هـــا را نپذیرفـــت، چنـــد ســـال در  دربـــار

یـــای مَلِـــک مصـــر )فـــرد اوّل  زنـــدان اختصاصـــی عزیـــز مصـــر بازداشـــت شـــد تـــا اینکـــه بـــا تعبیـــر رؤ

ی، از زنـــدان آزاد  یـــدن آن چنـــد زن دربـــار ( و روشـــن شـــدن حقیقـــت مســـئلۀ دســـت بر مملکـــت مصـــر

و بـــه مقـــام عزیـــزی مصـــر دســـت یافـــت.

، کــه همــراه همــۀ »آل یعقــوب« بــوده اســت،  یوســف صدّیــق هنــگام ســفر چهــارم برادرانــش بــه مصــر

بــه پادشــاهی مصــر رســیده بــود )آل یعقــوب غیــر از بنی‌اســرائیل‌اند(. او پــس از رحلــت پــدرش 

ع( کــه در مصــر دو ســال زندگــی کــرد، بــه پیامبــری نیــز رســید؛ چنان‌کــه بعدهــا  حضــرت یعقــوب)

داود و ســلیمان نیــز هــم نبــیّ خــدا بودنــد و هــم پادشــاه.
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